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دیباچه 
دیباچه 


آن گاه که بشر از تلاش بی حاصل خویش در برهوت دنیای مادی و ناکامی 
های جان گاه ان سر گشته می شود و همه روزنه های امید را به روی 
خویش بسته می بیند, ناگهان در اعماق وجودش, متوجه قدرتی لایزال می 
شود که انجام هر کاری تنها و تنها از او ساخته است. 

احساس فقر در خویشتن و درک بی نیازی خالق,؛ چهره ناییدای دعاست. 
دعاست که در بحرانی ترین لحظه ها, ارتباط انسان خاکی را با خدای 
سبحان برقرار و جریان دوباره حیات و امید را در رگ های او جاری می 
کند. 


این پناه جویی به معبود بی همتا از سرشت و فطرت ظلمت گریز انسان 
نشئّت گرفته است. فطرت خداجو, او را به سوی اصل و حقیقت خویش 
بای روانه ای لین با دام او له با دا انم ه ای بت 
توآم, از ز جمله خاکساران» را , بر لبان او مترنم می سازد. 


اساسا باد خدا| و ارتباط با اوء مابه آرامش ۳۳ و ذکر خدا| موجب رهایی 
از فراموشی و غفلت است. پاد خدا, آب گوارا و زلالی است که تشنگان را 
سیراب می کند, به قلب ها حیات می بخشد و امید را در آن می روياند. 
پژوهشگر ارجمند سرکار خانم منیره زارعان کوشیده است, تا زمینه این 
پیوند مبارک و انسان ساز را در طبقی از نور و معرفت فراهم آورد و ره 
توشه برنامه سازان ارجمند سازد. باشد که با همت والایتان, فرهنگ دعا و 
نیایش نهادینه و نشاط و پویایی به ارباب سلوک ارزانی شود. 

اثه ولی التوفیق 

اداره کل پژوهش 
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تا چند لحظه دیگر زنده خواهیم بود؟ بودنمان تا کجای این گذر پر شتاب 
زمان یقینی است ؟ پایداری کدام یک از نعمت های این دنیا تضمین شده 
است؟ به کدام گوشه این زمین به اطمینان تکیه می توان کرد؟ اگر روزی 
چشم باز کنیم و آب گوارایی برای نوشیدن نیابیم, چه خواهیم کرد؟ و اگر 
روزی خورشید از پی ماه برنياید, نور و گرما از کجا خواهیم جست؟ و اگر 
زمین: این گوق متحرک تابایدار, از این نظم ازام دستت ۹ را 
بر روی خویش تاب نیاورد؛ به کجا خواهیم رفت؟ به یاری و مدد که امید 
خواهیم بست؟ به کدام ریسمان خواهیم آویخت؟ به کدام تکیه گاه تکیه 
خواهیم زد؟ این تازه دنیای ماست. نیاز نیمه زمینی ماست. 


اما انسان گیاه نیست که به اندی نوری و قطره آبی رشد کند, راید و قرو 
خشکد. حیوان هم نیست که بخورد و بخوابد و به کمال برسد و بمیرد. ملک 
هم نیست که تقدیس کند و تسبیح گوید و عبادت به جای آورد. انسان نیمی 
حیوان است و نیمی ملک, نیمی زمینی و نیمی آسمانی. نیاز به آب و غذا و 
و زمینی استوار و هزاران نیاز دیگر از این دست نیاز نیمه زمینی 
اوست؛ ولی نیمه اسمانی اش که قطره ای است جدا شده از دریاء فلکن 
است جامانده از فردوس برین و نی ای بریده شده از نیستان؛ در عطش 
رسیدن به دریاء در آرزوی باز گشت به بهشت و در سوز دوری از نیستان, 
مق سوزد.و مین کدازد. 

نیمه الهی انسان دمادم در عطش پیوستن به سرچشمه هماره پایدار 
هستی در تکاپوست. ار خی نبصه : مشی. را تال اضف انب .هی ند 
اتف کی زیخ 
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ریق و تایه کر ۲ 6 ۳ 39 
خشکاند. 


فاشسان اک اشرفت محلوفات "استم اکن بو سین بلتی خاش الفی کید 
زده و اگر بار امانت او را بر دوش گرفته. برای همین نیمه آسمانی است. 
پس کمال او در کمال این نیمه است. آن چه آدمی را بلند می دارد و به 
کعالمو ماوت سا انههن,رشاند یات و قالی این نیمه اسمانی است 
۵ آن-جه این نیمه اشمانی را خیات .هی دهد و-عالی: مین بخشد. ند کی 
خالصانه است. اتصال قطره کوچک هستی انسان است با دریای بی کران 
هستی محض و غرق شدن این قطره ناچیز در ان هستی بی نهایت. 


پس ما همه نیازیم و احتیاج. از این سوی؛ نیمه زمینی وجودمان در تکایوی 
حیات در یی تکیه گاهی مطمئن است و از ان سوی؛ مه اسماتتان برای 
رسیدن به کمال در جست وجوی قطره ای از زلال بندگی و باران لطف 
معبود, همیشه در بارش است و ندای «ادعونی» اش هماره بلند, تا من و تو 
به سویش دست براریم, او را بخواهیم و صدایش کنیم و از اجابت لبریز 
نشین؛ همه چیز را یافته و قدم به وادی سعادت دنا و اخرت نهاده ایم. 


این چند سطر کوتاه, قطعه ای است از روزنه های هميشه گشوده نیایش و 
ذکر و جامی است پر شده از زلال گوارای راز و نیاز با معبود. امید که به 
عازن اند و اندکت ان شنمی‌هان را فره نشاند. به امید لطف او و پاری آنها 


که راه را جسته اند. 
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دعای روز شنبه 
دعای روز شنبه 


به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دایم خوبان. خدایا ! تو 
کمن ارات درا ای اد و 
آغونترن مر تیاه فن آورهه از مکر حسودان و ستم بیداد گران. 


ای یگانه معبود من | بی همتایی و ملک هستی از آن توست, در حالی که تو 
از آن:بی نیاری. ند کسن با ها رای رارویف ۲ تست و نف کس راهان ترا 
با تو. 
با نو 


رحیما! بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و مرا چنان شکر نعمتت 
ی اه و 


لطیفا ! ۳ زنده ام , از گناهکاری و خطا در اطاعتت دورم داد و قزر ان کار 
توفیقم ده که سودم دهد و به سعادتم رساند. به نور علمی که در کتابت _ 
قرآن تابان است. سینه ام را گشاده دار و به زلال تلاوت کلامت, گناهانم 
را بشوی و بر جاده ایمان, استوارم دار و چون هميشه در دریای لطف و 
۱ 
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دعای روز یک شنبه 
دعای روز یک شنبه 


به نام خدای یگانه بی همتایی که ننها به لطف او امید دارم و تنها به 
بخشش او دل می بندم. شا ای که فآ ول ام یه روم کر 
رشته محبت او چنگ نمی زنم. 


رحیما! به سوی تو می ایم و در اغوش پاری تو پناه می گیرم از ستم 
بدخواهان, از واژگونه شدن زمان و پیشامدهای ناگوار رو زگاران و از اندوه 
و درماندگی. به سوی تو پناه می آورم از آن که مهلتم پایان پذیرد و مرگم 
فرا رسد و مهیای دیدار تو نباشم. 


عزیزا! ای داناترین و ای مهربان ترین ! تو مرا در آن راه که خیر و سعادت 
فن در آن است: راهرو کردان و در آن کا ز که پیروزی و بهروزی: من در آن 
است. یاری ام ده و بر تن من هماره خلعت سلامت و عافیت بیپوشان. 


پروردگارا ! مرا دریاب و پناهم ده که وسوسه شیطان سخت است و بسیار 
و جز در پناه تو امانی نیست. ای مهربان ار ان خف از مار نومه شد ری 
که بهجا آهزده. ام با خمه. کاشتی ها, به دیده قبول نظر کن و فردا و 
فرداهایم را از امروزم نیکوتر و برتر بخواه. در میان اطرافیانم, عزیزم دار 
و در خواب و بیداری, شر هر بدخواه و آزار دهنده ای را از من دور دار که 
تو بهترین نگاهداری و مهربان ترین مهربانان. 


به تو بیزاری جسته ام از کفر و شرک و بیراهه رفتن و از تو دور شدن و 
اینک به اخلاص, عاجزانه, از عمق درون, از تو می خواهم که دعایم را 
پاسخ و و یاری ام کنی. 

ای خدای من ! بر محمد, بهترین بندگانت, درود فرست و مرا به عزتی 
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ابدی که ذلت و حقارتی در پی آن نیست, عزت بخش و به دیده هماره 
بیدارت؛ در 9 خود نگاهم دار. کز آینة فرجام من» شکوه بریدن از 
خلق و پیوستن به خالق را به تصویر کشان و عمرم را با شمیم بخششت 
پایان ده؛ که تو بسیار بخشنده ای و مهربان.(1) 


دعای روز دوشنبه 
دعای روز دوشنبه 


سپاس خدای را که در خلقت آسمان و زمین» , شاهدی تکخست و یاوری 
نگرفت. معبود بی همتا؛ یگانه ای که زبان در وصفش, الکن مانده و عقل 
از شناختنش, , حیران. زورمندان را شکوه هیبتش به حقارت افکند و بزرگان 
را خشیت و هراسش به کوچکی کشاند و بلندمرتبگان را مرتبه والایش, به 
تسلیم اورد. 


سا وا تاه را سای هار مان هه داز 
زرفای جان و درود جاودان و سرمدی بر رسولش که پیام اور لطف 
وعطای اوست. 


بارخدایا ! امروز مرا سرشار کن از خیر و نیکی در اغاز و پیروزی و 
رستگاری در میانه روز و سعادت و خوش فرجامی در پایان. 


معبودا ! به تو پناه می آورم از آن روز که با ترس آغاز شود با ناله و اندوه 
بگذرد و به رنج پایان گیرد. 


عزیزا! بر آن چه عهد بستم و وعده کردم و وفا نکردم, پرده عفو بر کش و 
چون به بنده ای,. ستمی کرده ام و حقی بر گردن گرفته ام به ین 
من 
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1-1 . همان. ص 64, برگرفته از: دعای روز یک شنبه. 


رحیما! حاجت بندگان در دست تقدیر توست و اجابت آن به محض اراده تو 
و من, بنده ای ناتوان و درمانده. چه بسا که با ستمی بر بنده ای از سر 
خودخواهی, بار خود گران کرده ام و اکنون در ادای حق او و سبک کردن 
باررگرانم, تون منده ام و آرزومند آن که تو آه زا از فن.راضن, کردانی:»ء 
مرا از رحمت بی پایان خود لبریز کنی 


الهی ! امرزش تو بر من, چیزی از تو نکاهد و بخششت بر من, تو را زیان 
نرساند. 

ای مهربان ترین مهربانان ! ای معبود پاک من ! در این روز دوشنبه, به ادای 
دو حاجت بر من, از باران لطفت سیرایم کن؛ اول, به بندگی و طاعت خود. 
در سعادت به رویم بگشا و دیگر, به زلال غفران و بخششت, گناهانم را 
بشوی که جز توء کس را توان محو گناهم نیست.(1) 


دعای روز سه شنبه 
دعای روز سه شنبه 


خدای را سپاس می گویم؛ سپاسی بی انتها که او را سرد و می ستایمش؛ 
ستایشی بی کران که او را شاید, به اغوش مهرش پناه می جویم از شر 
نفسم و از بدخواهی درونم که نفس, مرا به بدی می خواند و به کجی وا 
می دارد. مگر ان که خدایم رحمی کند و پاری ام رساند و بازم دارد. به 
بارگاه امن الهی پناه می جویم از شر شیطان و وسوسه اش که هر دم 
گناهی بر بار گناهانم می افزاید و سنگینی بارم را فزون می کند. به سوی 
حصار لطف خدایم می گریزم از ستم 
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1-1 . همان ص 65, برگرفته از: دعای روز دوشنبه. 


معبودا ! مرا در شمار سپاه خود بخواه ؛ که سپاه تو هماره پیروز است و مرا 
در شهار جزب ود دز ار" که. خزرب ته رستکار آنست: هار دوستان. خود 
قرارم ده که دوستان تو را حزن و اندوهی نیست. 


خدایا ! در جاده دين داری, به راستی, رهنمونم باش که دینبر نگاهدار دنیا و 
آخرت من است و آخرتم را نکویی بخش که خانه قرار ماندگار من است و 
گریزگاه من از پستی و زبونی دنیا و دنیا پرستان. زیادی عمرم را به مهلتی 
در کار خیر بَدّل کن و مرگم را آغاز آسودگی ام از هر بدی و سختی قرار 


د0. 


رحیما ! بر محمد؛ آخرین پیام آورت و بر خاندان کز اف اش و اصحاب 
برگزیده اش و بر همه پیام آورانت درود فرست و در این سه شنبه روز, 
مرا سه نعمت عطا کن. در بار گناهم. گناهی نابخشوده مگذار؛ در دلم, 
اندوهی برنگر فته رها مکن و در برابرم, دشمنی شکست نخورده باقی 
نگذار. به حق نامت که برترین نام هاست., مرا از همه ناگواری ها و بزرگ 
ترین انها که خشم توست, در امان دار و همه خوبی ها و برترین خوبی ها 
را که خشنودی توست, نصیبم فرما و فرجامم را به غفرانت بیارای. ای 
لطیف ((1) 


دعای روز چهارشنبه 
دعای روز چهارشنبه 


شکر بی حذ تو را ای خدای من که شب را لباس آرامش خلق آفریدی و 
خواب را مایه اسایش و قوت و روز را گاو شور و جنبش. شکر بی پایان و 
سپاس بی انتها تو را ای معبود من که مرا از عالم خواب باز خواندی و به 
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1-1 . همان, ص 67, برگرفته از: دعای روز سه شنبه. 


بیداری کشاندی. حال آن که چه بسا آن خواب, خواب ابدی من می بود. 
هریز تاه توا شب ای بو که و را ان بق ناک 3 بگشایم. ای 
خدای مهربان من ! تو را سپاس و باز هم سپاس که خلق کردی و صورت 
آزاشتی : مقر داستی و کم فرمودی میراندی و زند نی خشیدی؛ مستلا 
ساختی و شفا بخشیدی؛ سلامت داشتی و به ابتلا کشاندی و بر عرش 
بنشستی و عالم خلقت را در بر علم خود گرفتی. 


ای معبود بلند مرتبه ام ! تو را صدا می زنم و تو را می خوانم. چونان بنده 
ای ناتوان؛ درمانده و فرومانده در کار که مهلتش رو به پایان است ؛ از 
دنیایش, دل بریده و به رحهمت و لطف نو دل داده ؛ کاستی در بت و به 
اندوه و حسرتش کشانده و زیادی خطا و لغزش, به ندامتش نشانده؛ 
نیازمند مهر تو, خالص و پاک و یکدل, رو به سوی تو اورده و به ریسمان 
مهربانی تو اویخته است. 


رحیما ! بر محمد, پیامبر آخرینت و بر خاندان پاکش درود فرست. نور سپید 
شفاعتش را دز آیتة تاریک عملم بتابان و از مستی هم نشینی اش 
محرومم مساز؛ که تو مهربان ترین مهربانانی. 


خدایا ! در اين چهارشنبه 93 9 عطای چهار نعمت, بر من منت نه؛ نیرویم 
را در راه بندگی ات به کار گیر؛ در عبادت و راز و نیاز با تو از شور و 
نشاط لبریزم دار؛ به پاداش و ثوابت فشتافم دار و از ان جه غنا ات تور 
در پی آورد, بیزارم ساز و لطفت را هماره بر من فرو بار؛ که باران لطف 
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دعای روز پنج شنبه 
دعای روز پنج شنبه 


خالقی را سپاس که به قدرتش, پرده تاریک شب را بر بام جهان می 
پوشاند و آن گاه به لطفش, زود وا وشن ور خنده: با ز صی آرد. روشنای 
روز, مرا باز در برمی گیرد و من باز هم غرق نعمت اویم 


الهی ! ای معبود هماره مهربان من ! روزهای بسیاری چون این روز دیده آم 
را به روی صبح بگشا و در اين روزها و شب ها به گنه کاری و زشت 


کرداری, غبار غم و اندوه بر دلم منشان. سفره همه خوبی های این روزها 
و وف ها بعد. از آن.را برایم بگستران و از همه بدی ها و سختی هایش به 
دورم دار. 


خدایا ! من به عهد ایمانی ام با تو, رو به سوی تو اورده ام و به ریسمان 
مهر تو چنگ زده ام . پس ای مهربان ترین ! بدان راه, راهم نما که مرا به 
براورده شدن حاجتم امیدوار سازد. 


کریما! تنها کرم و بخشش تو حاجتم روا کند و تنها نعمت های بی پایان تو 
جام نیازم را پر سازد. ای سراسر لطف و کرم ! در اين پنج شنبه, پنج 
حاجت به امید اجابت به نزد 1 نهد آوروه ام ؛ از سبوی روج افزای سلامتی, 
وجودم را 0 : مرا بر سجاده عبادتی بنشان که 
سفره پاداش بی انتهای تو باشد ار از ان 
های حلال تو برخیزد؛ ؛ آغوش امنی برایم بگشا که در دم بیم و هراسم بدان 
امان جویم و در رحمتی به رویم بگشا که از غم و اندوه روزگار بدان 
یزم. 


خدایا ! بر محمد و خاندان پاکش, درود فرست و ریسمان محبت مرا , 0 
بزرگوار, ریسمان نجات من در روز جزایم قرار ده. ای تنها مهربان ترین 
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مهربانان !(1) 


دعای روز جمعه 
دعای روز جمعه 


خدایا ! سپاس و ستایش تو را سرد که بودی پیش از آن که هر موجودی 
باشد و خواهی بود ر پس از ان که هر موجودی فنا شود. نو دانایی و 
فراموشی در تو نیست. ۱ ( 
اع وا تا ی فا را اس مد وت 


الهی ! تو را گواه خود می گیرم که مرا گواهی تو کفایت است و فرشتگان 
و ساکنان آسمان و حاملان عرش و رسولانت را نیز گواه می گیرم که تنها 
تویی خدای این عالم و جز تو معبودی نیست. تو خدای یکتای یگانه بی 
همتایی که شریکی نگیرد و مثل و مانندی نپذیرد و وعده اش را تغییر و 
تخلفی در نگیرد و گواه می گیرم که محمد _ که درود تو بر او و خاندان او 
باد _ بنده تو و پیام آور توست که نسیم رسالت تو را به سوی بندگان, 
روان کرد و در راه تو آن گونه که شاید. کوشید و هم او بود که به پاداش 
راستین تو بشارت داد و از عقاب خلاف ناپذیرت ترسانید. 

خدایا ! ای معبود من ! مرا تا زنده ام, در جاده هدایتت پویا دار و هرگز دلم 
را که از نور هدایتت در آن تاباندی, به تاریکی و ظلمت گمراهی دچار مکن 
و از رحمت بی کران خود بر من فراوان ببخش؛: که تو بسیار بخشنده ای. 


رحیما ! بر محمد و خاندان گرامی اش درود فرست و مرا در شمار یاران و 
پیروان او قرار ده و در روز قیامت با انان محشورم فرما. 


حکیما ! یاری ام کن تا در این مبارک روز جمعه. به عبادت و بندگی تو 
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1-1 . همان ص 69, برگرفته از: دعای روز پنج شنبه. 


در آن برای اهلش مقرر فرمودی, بی بهره نمانم. ای عزیز !(1) 


نسیم ذکر 
نسیم ذکر 


است و پاک. «الله اکبر». «الله اکبر». «لا اله الا الله». 


با هر ترئم, ابشاری از ارامش و نور, دلم را پر می کند و باز دلم, شیفته 
این مستی بی همتا, زبان به التماس می نشیند که ذکر بگوید و ذکر بگوید: 
«سبحان الله»؛ پاک است خدای من. مهربان است و بخشنده؛ «هو الرحمن 
الرحیم»؛ که جز او خدایی نیست و معبودم, یکتا خدای عالمیان است. 


اکنون دلم لبریز شده از نور از مهر, از ار افتتن: از همه خوبی ها و آماده 
آق که.و ون وا آعار کنخ آماده ام که سخت ترین ها را تحمل کنم و نشکنم. 


«الله اکبر»؛ معبودم بزرگ است ومن به یاری او و با توکل بر بزرگ ترین و 
مهربان ترین معبود هرگز به هیچ توفانی نمی شکنم, فرو نمی افتم, خرد 
نمی شوم و راه گم نمی کنم. 


«سبحان الله» ؛ ؛ پاک و منزه است سرچشمه وجود من و من از پاکی او 


لبریزم؛ که دل از نام و یاد او پر کرده ام و تا نام او بر زبان و یاد او در دلم 
جاری است, هیچ رنگ و زنگاری از این فریبگاه پر فتنه دنا بر دلم نخواهد 


۳۳ 3 


«الحمد الله»؛ ای معبود پاک من ! ای پروردگار بزرگ و بی همتای من ! تو 
را 
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1-1 . همان. ص 70. برگرفته از: دعای روز جمعه. 


سپاس. سپاس و ستایش تنها تو را سزاست که معبود منی, که مرا بنده 
خود خواسته ای, که از لطف و مهرت سرشارم کرده ای و به مهربانی ات؛ 


عزیزا! مرا هرگز غافل از یاد خود مخواه. نور یادت را ۳ ای در دلم 
خاموش مگردان و زبانم را از ذکر نامت باز مدار, ای برترین ! 


تولد دوباره 
تولد دوباره 


دوره چند باره زندگی است. صبح متولد می شوی, روز را زندگی می کنی 
و شب چنان در خواب می ارمی که انگار نه خفته, که به وادی مرگ قدم 


نهاده ای. 


هر صبح و هر تولد دوباره. امیدی روشن می طلبد و پناهی گرم می جوید تا 
بدان امید روشن و در آغوش آن پناه گرم, ولادت را تجربه کنی و اگر نباشد 
آن امید و پناه بیدار شدن سخت و جان فرساست. 


«هرکس در هر صبح به امیدی چشم باز می کند و من صبح به صبح, ب 
طلوعی تازه به امید تو و در پناه تو چشم می گشایم. به نام تو, برای تو, با 
تو و به یاری تو, ای بخشنده و ی 
فخمگساام فرست و بر طقف و سهلتن 0 9 
آور. به مهرت بر من احسان کن و مرا را لطفت, به پرواز در آور. 
از انش دوز خر هایی ام ده و مرا در همه لحظاتم, در پناه عافیت خود نگاه 
دار. ای مهربان ترین 
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مهربانان».(1) 


در همه لحظه های روز پشت و پناه من باش, به راه درست هدایتم کن و 
از افتادن در بیراهه ها و لرزیدن در لغزشگاه ها در امانم دار. در کارهایم, 
راهم را بر زشتی و خطاها ببند و پیش از هر کار, یاد خود را در دلم زنده 
دار تا جز به رضای تو و پسند تو دست به کاری نزنم و قدمی برندارم و 
مرا لحظه ای به خود وا مگذار؛ که بی تو سخت گمراهم. 


وضوی نور (اذکار وضو) 
وضوی نور (اذکار وضو) 


گاه نماز که می رسد, به شوق وصال یار, در دل آنتتونین لحظه دیدار, در 
خالتی:مبان اشتان:و اضطراب:.دلم به تینی.عی افید. 


آب, آری آب. شت وشویی که هم دلم را آرام بخشد و هم پاک و پاکیزه ام 
کند. به احترام حضور در محضرش,. دست به آپ می برم: «سپاس خالق 
جهانیان را که آب را پاک و پاکیزه و صفابخش آفرید».(2) «خدایا! مرا از 
پاکان و پاکیزگان قرار ده».(3) 


مزمزه اش می کنم: «الهی به زلالی این آب که درونم را تازه کرد, هميشه 
ذکرت را بر زبانم جاری دار».(4) 


آتت:را یه ضی کشم و مضاف‌خان را به شمیت ارم مت کت طرخما ابو 
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. همان. ص 1005, آداب نماز و فضیلت تعقیب. 
. همان. 
طصان: 
. همان. 


دز سب لد لیا 
1 
بر ند ننا جر 


بهشت و نسیمش را و هوای معطرش را از من دربغ مدار».(1) 


مشتی از آب, صورتم را نوازش می کند: «لطیفا ! رویم را درخشان دار, در 
آن روز که چهره ها سیاه شود و چهره ام را تیاه وه کر فته.مذان ذر آن: زور 
که روی ها سپید و درخشان باشد».(2) 


دنت :و اشتم را به اب می, برم: اشتارق. زلال بر استم ار می. شوده 
«عزیزا! در روز ان حساب نامه عملم را به دست راستم بده و 
جاودانی در بهشت را نصییم کن و حسابم را سهل و اسان بدار».(3) 


این بار دست چپم به نوازش آت جان می گیرد: «ای مهربان ! نامه عملم 
را هرگز به دست چپم مده و از پشت سر به من مرسان يا به گردنم میاویز 
و مرا از آتش دوزخ و کیفر روز قیامت در امان دار».(4) 


شبنمی از این آب زلال بر بلندترین اندام بدنم فرو می نشیند و سرم با 
خنکای این شبنم پاک؛ صفا می گیرد: «خدایا !رحمتت را در سراسر وجودم 
جاری ساز».(3) و آخرین قطره های وضو بر پاهایم کشیده می شود: 
«کریما! روزی که قدم ها در گذر از پل باریک صراط می لرزد مرا ثابت 
قدم بدار و گام هایم را در راهی که خود می پسندی, استوار ساز».(6) 
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۳ 

‌ 

0 

0 
جح ما و نب و و 
بر بنج سل ی 


حالا سر تا پاء به زلال پاک آت شسته ام و صفا داده ام . به سوی سجاده 
نماز می روم ۳ دمی را در لحظه موعود اذان با یار دلنواز به راز و نیاز 
بنشینم. دیگر اضطراب از جانم رخت بربسته, که می بینم همه لحظه ها 
من با او بوده ام و او با من. پس سپاس تو را ای تنها یار و یاور من که 
راستی که تو بهترینی. 


در شمار خوبان 
در شمار خوبان 


ات نام خداوند بخشنده مهربان؛ خدایی که مرا آفرید, مرا هدایت کرد و از 
گرسنگی و تشنگی در امان داشت. گاو بیماری درمانم بخشید و سلامتی ام 
دا دا که را اه واه اه نی ام اههد رد 
خدایی که امید دارم گناهانم را بیامرزد و سیاهی گناه را از نامه عملم پاک 
کند».(1) 


«به نام اوء در پناه اوء به لطف او و در راه او؛ که زیباترین نام ها از اوست. 
بر او توکل می کنم که هیچ قدرتی و توانی جز او و از سوی او نیست. بر 
درود فرست و درهای وادی رحجمت را به روی من بگشا. به دیار توبه راهم 
ده. درهای وادی گناه را بر من ببند و راهم را به بیراهه ها سد کن. مرا از 
زائرین و از اباد گران مسجدها قرار ده. دوست دارم نامم در شمار کسانی 
فروتن و خالصند و ترسان از تو. شیطان را از من دور کن و از لشکر 
ابلیس در امانم دار».(2) 


ص: 20 


1- 1 . همان, آداب مسجد رفتن. 
2 2 . همان. 


الهی ! ای پروردگار من ! مرا حکمت عطا کن و به صالحان و خوبان پیوندم 
د0. بر زبانم راستگویی و صداقت جاری دار و از وارثان بهشت و بهره 
مندان از رحمتت قرارم ده, ای مهربان ترین مهربانان ! 


بر سجاده سپیدی ایستاده ام ؛ در او اسمان بندکی: پاک و آراسته و مهیای 
رها شدن در آغوش مهر تو؛ ای دای هو که اس ار ه میتی نه 
گستره ه رحمتت. انتهایی دارد و نه سفره نعمتت, پایانی. نه در خیال می 
گنجی و نه در وصف می آیی. مقام بلندت برتر است از گمان و انديشه و 
شأن والایت فزون تر از حصار و اندازه. اکنون من رو به سوی تو, چشم به 
احترام تو بر زمین دوخته و دل, یک پارچه شوق راز و نیاز با تو, به هفت 
تکبیر نماز ایستاده ام . 


«الله اکبر»؛ بزرگی تو «الله اکبر»؛ والایی و با عظمت. «الله اکبر»؛ 
سراسر شکوهی. «ای خدای بزرگ من ! به راستی و روشنی, تو فرمانروای 
عالمی. خدایی جز تو نیست. تو پاک و منزهی. من به بدکاری ام, بر خود 
ستم کرده ام. گناهم را ببخشای که جز تو کسی بخشاینده گناه من 


نیست».(1) 


چه شیرین است پیوند و ارتباط بنده ای چنین خوار و ناتوان با معبودی 
چنان بزرگ و توانا. «الله اکبر». «الله اکبر». بزرگ است معبود من؛ 
معبودی که مرا به سوی نماز خوانده است. «من آماده ام , مهیای اتصال پا 
توام. من اکنون به سعادت این وصل پرشکوه رسیده: اتصال با معبودی که 
همه خوبی ها از اوست و از سوی او و بدی ها از او دور است و او منزه از 
ان و هدایت در دست 


ص: 21 


1-1 . همان, ص 1002, هفت تکبیر آغاز نماز. 


«خدایا ! بنده تو, حقیر در برابر تو ایستاده است. از تو, با تو, برای تو و به 
سوی تو. نه پناهی جز تو دارد و نه نجاتی جز تو و نه گریزگاهی از تو جز به 
سوی تو. پاک و منزهی تو و مهربان و لطیف, برتری و والا و والاتر»(1) و 
بزرگی و با عظمت. «الله اکبر». 


«خدایا ! رو به سوی تو کرده ام که آفریننده آسمان و زمینی. دانای نهان و 
اشکاری. رو به سوی تو کرده ام , در حالی که خداپرست و مسلمانم و نه 
از مشرکان. خداپا ۱ نمازم, عبادتم؛ زندگی ام و مر گم همه برای توست که 
پروردگار عالمیانی و یکتا و بی همتا».(2) «الله اکبر». 


چه حلاوتی دارد رو به روی معبود ایستادن و ذکر او را گفتن و تن و جان در 
تو امدم و مرا بخواه که قصد تو کرده ام . 


ذره ای سزاوار لطف 
ذره ای سزاوار لطف 


خدایا ! تو بزرگی و سراسر شکوه. گستره وجود تو را پایانی نیست. هستی 
تو ازلی و ابدی است. نه زمان در برت می گیرد و نه مکان بر تو حد می 
زند. بی انتهایی و مطلق بی نهایت و من ذره ای بی مقدار, در گوشه ای 
بی نهایث کوچک از اين عالم بزرگ هستی, در خلوتی حقیر از این کره 
خاک. من آن قدر کوچکم که گویی نیستم و تو آن قدر بزرگی که جز تویی 
نیست. اگر نبود که تو حسابگری دقیق و موشکافی و اگر نبود که ذره ای 
بی مقدار هم از دیده هوشیار 


ص: 22 


1- 2 . همان صص 1002 و 1003. 
2 :همان ض 3 100 


تو پوشیده نمی ماند و اگر نبود که حساب هر ذره ای را حتی به قدر ذره 
خردلی بازخواهی رسید, گمان می کردم که در پهنای گذر عظیم زمان و 
مکان. گم خواهم شد. 


ای معبود بی نهایت من ! ای بزرگ ترین و با عظمت ترین ! در پهنای بی 
نهایت لطف تو, چه می شود اگر من نیز جایی بیابم؟ چه می شود اگر 
چشمه ای از دریای رحمت بی کرانت در دل من نیز بجوشد؟ «چه می 
شود اگر باران عفو تو بر سیاهی گناهانم ببارد و زنگارهای آینه دلم را 
بشوید؟ چه می شود اگر درهای بهشت بر من گشوده شود و مرا در خود 
جای دهد؟ خدایا ! بخشایش تو برای ستم کاران است و من بسیار بر خود 
ستم کرده ام. بخشایش تو, از آنِ من است و سزاوار آن که در برم گیرد». 
(1) پس مرا در پناه بخشایش خود گیر که تو مهربان ترینی. 


«الهی ! تو معبود یگانه منی و من بنده ستایشگر تو, تو دانای اسرار نهان و 
آشکاری و من محتاج نگاه تو. تو مهربان ترینی و من نیازمند مهر تو. ای 
غزیز | مرا از اندوه گرفتاری به در آور»(2) و به رخمت خود بنواز؛ که بندم 
را جز تو پناهی نیست. 


نجوای سحرگاه 


آسمان نیلگون سحر, چه بوی دلکشی دارد و نسیمش چه روح حیاتی می 
پراکند. در گستره بی انتهای راز گونه اش: صدای بال فرشتگان می پیچد 


ص: 23 


همان ضص 1029 029 ادکار ده شنک 
2 فان 1029 


که دل ها را به سوی تو می خوانند و دعوت مهربانانه تو را ندا می دهند و 
هیاهوی شیطان که سخت در تکاپوی فریب است و در تلاش گمراه کردن و 
به خواب ی دا کم 
ترین دقایق آفرینش, دل از خواب شیرین کنده, بنده وار, فروتن و خالص, 
وضوی بند کی ساخته و به: در گاه تو سر به سجده نهاده اندو ارام تجوا فی 
کنند: «حکیما ! تو را سپاس که پس از میراندنم باز زنده ام کردی و روحم 
را به سویم بازگرداندی تا به بندگی و عبادت تو برخیزم»(1) و به درگاهت 
سر به سجده بسایم. 


خدایا ! در اين دل شب سفره دلم را پیش روی تو گشاده ام. قصد تو کرده 
و آرزوی لطف و احسان تو در دل پروریده ام. این سحرگاه دلکش پر است 
از لطف و عطا و پاداش و احسان تو که بدان؛ تر ان دسته از بندگانت که 
بخواهی, منت می نهی. اکنون اين, منم؛ بنده کوچک نیازمند تو که امید به 
لطف و احسان تو بسته ام . مولای من ! بر این بنده ات, صله ای از دریای 
مهربانی ات فرو فرست. درود بی کرانت را بر محمد و ال محمد نازل 
فرما و با من از در لطف و نکویی در ای. الهی ! فرمودی که تو را بخوانم و 
وعده فرمودی که اجابت کنی. اکنون که دست به درگاه تو بلند کرده ام 
چنان که وعده ام دادی, پاسخم گوی و دعایم را اجابت کن».(2) 


«ای نز هرد کار من ان خه نکویی در توشه من است, لطفی است از سوی 
اندک است و گناهم بسیار. چه کنم اگر به دامن مهربانی و لطف تو پناه 
۱ 


ای همه امیدم ! خوابم دراز است و بیداری ام در دل شب کوتاه و اندک. 


ولی 
ص: 24 


2 2 . همان ص 307, دعای بعد از نماز شفع. 


زمان. زمان سحر است و گاو توبه من و باران عفو تو و من بنده حقیر تو 
که به طلب بخششایشت., به درگاه تو روی اورده ام و نه بر سود و زیان 
و قادرم و نه بر مرگ و زندگی خود.»(1) پس مهرت را بر من فرو بار و 
از گوارای جود و بخشایشت سیرابم ساز, ای مهربان ترین مهربانان ! 


نازک ترین فاصله 


تیفه شب است. وه تاریحی و خلوت هن ما فد با هزازان فرنشته. ای < 
هزاران سبد بوی خوش وصال. نازک ترین فاصله میان بنده و معبود همین 
نیمه شب است و همین سحر گاهان. زمان می خواهد که محو شود و مکان 
انگار تهی می شود از خود, و من, تو را با همه یگانگی ات حس می کنم, و 
خود را غرق در اغوش مهر تو می بینم. 


«خدایا ! اين منم, بنده نو کسی که همه خوبی هایش, نعمت های نوست و 
از شکر و سپاس تو ناتوان مانده است. رحیما ! گناهم بسیار است کر آن 
زافی نی انم جر استن به-دامنه لصی. و عضمت. و لطیفا ! در کتابت 
فرمودی که: خوبان و پرهیزکاران دمی از شب را در خواب نمی رفتند و 
سحرگاهان توبه می کردند,(2) ولی من ای خدای مهربانم ! خوابم. دراز 
است و بیداری ام, کوتاه و عبادتم در دل شب., ناچیز».(3) 


در این سحرگاه نیلوفری وی آسماتی: دست به سوی نو برآورده ام و در 
ص: 2 
3-1 . همان. صص 1043 و 1044, دعای بعد از رکوع نماز شب. 


۱ 0 


خلوت بی انتهای آسمان, تو را صدا می زنم. صدایم را بشنو و پاسخ گوی 
که امیدم تتها به توست. در این خلوت. دلنشین و ارام: به آشک. بر در ام تو 
نشسته ام تا از تو بخواهم که لذت مناجاتت را به من بچشانی, به توبه ای 
راستین راهم نمایی, خوابم را کوتاه کنی و غفلتم را از میان ببری. شب و 
زفژه مرا به یا خودت مقتغول داری. زنکار دلم. را در چشمه سار آمرزش 
بشویی و دلم را به نور معرفت بیفروزی. چنان از اشتیاق خود لبریزم کنی 
که هیچ سحرگاهی, خواب به چشمم نیاید و هیچ لحظه نابی از دستم نرود. 


که ناتوانی من بی پایان است. نه راه بر سود و زیان خود دارم و نه چاره 
در مرگ و زندگی و رستخیز خود».(1) 


تنها چاره من. کوبیدن در رحمت توست به د ست تمنا و آويخت یختن به ریسمان 
مهر تو از راه دعا. من با همه وجود, در دست توام, متعلق به تو و غرق در 
ف تو. من از توام و نیازمند یاری تو. یاری ام کن که بی تو هیچم. 


موعد راز و نیاز 
موعد راز و نیاز 


تا تن اه ی وا کم ار فا بآ رسد هندای صقن اوه 
شود: «الله اکبر, الله اکبر». 

وضو نه فقط بهانه طهارت است و پاکی, که دست شستن از همه چیز 
است در راه تو. پس آن گاه شیدای توء پشت کردن به همه چیز غیر تو و 


رو آوردن تنها به سوی تو و تنها و تنها با تو راز گفتن و به تو دل بستن و از 
تو 


ص: 26 


1- 3 . همان. 


یاری خواستن: «اهدنا الصراط المستقیم».(1) «خدایا ! مرا به راه راست 


شدند و نه گمراهان».(2) 


خدایا ! گاو نماز است و «من به سوی تو روی آورده ام و پیش از آن, 
و رو ای ها ما و 
شفاعت آورده ام تا به آبروی بی انتهایشان در دنیا و آخرت؛ مرا دوز هه 
بارالها ! از سبوی معرفت و ولایتشان در جام خالی من ریز که این. شیرین 
ترین شراب سعادت و نیک بختی است و بدین شراب طهور, فرجامم را 
نکو دار»(3) و به وادی رحمتت راهم ده. 


ای مهربان ! سرشار از عشق به تو و عشق به فرستادگان و دوستان تو, بر 
درگاهت به بندگی می ایستم و سر تسلیم بر خاک عبودیت تو سا 
ای عزیز ! کاستی عملم را به گوهر طاعت و بندگی ارزش و بها ده و آن را 
ای کی در ای ات دص ار حفت ی ی هکس 
فیس ان ان اس 


فرجام روزی دیگر 
فرجام روزی دیگر 


حکیما! روزی دیگر را به شب رسانیدی و باز در پی ان صبحی را بر این 


بارالها ! ای گرداننده شب و روز ! «دیده و دل من نیز به امر تو می گردد و 
درونم به اراده تو زیر و زبر می شود. 


ای بزرگ پروردگار من ! به مهری که هماره بر من فرو می باری, دلم را بر 
مسیر روشن هدایتت استوار ساز و در جاده رحجمنت پا برجایم بدار. 


رحیما! از لطف و رحمتت بر من فراوان ببار که تو بسیار بخشاینده و به 


مفریاتی اه از ایس «دیتت رهایی ام دق که ها هبار که امان خواهم 
یافت. 


زلال مهرت سیرابم گردان».(1) 


لطیفا ! در پس گذر روزهای عمرم. روزی دیگر گذشت و من قدمی به 
فرجام نزدیک تر شدم. حال آن که از عاقبتم بی خبرم و از پایان عملم 
نااگاه. 


«ای مهربان ! اگر در دفتر علم تو در شمار بدکاران به بدفرجامی رقم 
خورده ام, تو در تقدیرم. فرجامی نیک و عاقبتی خوش رقم زن که تنها تو 
محوکننده أن چه هستی که بخواهی و 7 نو به فرجام بتد کار آگاهی» 1 


ای پاک ! ای بزرگ ! «هیچ کس را توانی جز به قدرت تو نیست. روز را با 
تکیه بر تو به شب می رسانم و شب را با توکل بر تو آغاز می کنم؛ بر تو 
که هماره زنده ای و پاینده. به پاری تو دل می بندم و ستایش تو می گویم 
که یکتایی و یگانه و تو را به بزرگی و عظمت یاد می کنم که در قدرت از 
هی ار ام که وه 
صبح رسانم و ارامش بی انتهای شب را به ذکر نام تو صفا بخشم. 


خدایا !| تنب ۵ اه قتنتا: چراغ نام و یادت را در دلم روشن دار و تاریکی 
شب را بر دلم سایه افکن مدار. ای سراسر نور و پاکی. 


ص: 29 
۳ 2 همان 
3- 3 . همان ص 02 اشاره به دعایی از ادعیه صبح و شام. 


شلک اک سود 


مالک لک وضو 


«خدایی جز تو نیست. ای معبود یگانه من ! ای یکتا خدای من ! تو بی 
همتایی و بی شریک, مالک ملک وجودی و فرمانروای گستره هستی. همه 
عالم از توست و همه خلق افریده دست تو. ستایش و سپاس مخصوص 
توست ؛ سزاوار تو که زنده می کنی و می میرانی. می میرانی و زنده می 
کنی و خود زنده و پاینده ای از ازل تا ابد. 3 هر 0 نه خواب و نه هیچ نقص 
دیگری در تو نیست. پاکی و منزه و پرشکوه. همه خوبی های عالم از 
تنوست. . همه نیکی ها از تو سر می گیرد. همه خیرات ت از سرچشمه وجود تو 
می جوشد؛ که تو بر همه کاری توانایی و قدرتی برتر از قدرت تو نیست». 


ابا 


«ستایش و سپاس مخصوص توست و سزاوار و شایسته تو که توانای 
مطلقی و خیر مطلق. آن چه تو بخواهی, انجام می شود و جز تو هیچ اراده 
ای حتمی و انجام شدنی نیست. تو را سپاس می گویم. شکر می گذارم, 
آن گونه که می پسندی, آن گونه که سزاوار توست, آن گونه که شایسته 
شکوه و جلال توست. 


خدایا ! خیر و خوبی از ابر رحمت تو می چکد و نیکی از چشمه سار وجود تو 
جاری می شود. مرا در دریای خوبی ها و نکویی ها غوطه ور ساز, آن گونه 
رات سس مس یا ی اس هد وا ایا 
درود تو بر آنان باد _ در اين دریا به گوهر رساندی و مرا از همه بدی ها و 
پلیدی ها دور و در امان دار 


ص: 20 


1- 1 . همان. 


«خدایا ! جز تو خدایی نیست, جز تو قدرتی نیست, جز تو پروردگار مهربانی 
نیست. پاک و منزهی تو و ستایش تنها سزاوار تو ست؛ تو که سراسر شکوه 
و جلالی و برتر از وصف و فزون تر از اندیشه. تو را سپاس».(2) 


شکافنده صبحگاهان 
شکافنده صبحگاهان 


«خداوندا! ای شکافنده سپیده دمان »(3) «شکر بی حد و سپاس بی انتها 
توف زا که کفردلی, را بر.من نیسندندی و تور آشنایی ات: :۱ در دلم تاباندی»: 
(4) چونان صبحی که به نور درخشان خورشید., به گاه طلوع. روشنش می 
داری. «تو را سپاس و صدسیاس که نام مرا در شمار امت, رسولت محمد 

که درود تو بر او و خاندانش باد نگاشتی»(5) و بدان منت؛ 
کلید وادی یتآ دنت را در دستم نهادی. 


خدای من ! «ای پروردگار صبحگاهان »(6) چه شیرین است صبح کردن در 
در دست خلایق که در دست پرلطف و احسان خود نهاد و زشتی ها و بدی 
هایم را 


ص: لاد 


۰ همان ص‌ 03 از ادعیه صبح و شام. 

. همان ص‌‌ 04 از ادعیه صبح و شام. 

. همان, ص 1120, عبارتی از دعاهای صبح. 
. همان. ص 1049. 


رن زرا در نا نا جک 
با ی نن خد اک 


ً ن. 
همان ص‌‌ 0 1, عبارتی از ادعیه صبح و شام. 


اد فیدم‌ها مات تشن صر ادن متان خلایش رها ساکع ۱۱ 


امروز و هر روز «صبح می کنم با اعتقاد و یقین به خداي یگانه ام و 
روص ای مه ما اد ام ای ان رفس اه 
و دین و کیش امیرالمومنین علی علیه السلام و سنت او که درود خدا بر 
آنان باد _ و هر صبح پناه می برم به خدایم از هر آن چه رسول خدا بدان 
باه جننیت. کم هب توا نی قیست حر کر بو فدرت او و هیچ اراده ای راه گشا 
نیست, جز اراده انجام پذیر او».(2) 


«بلند است و والا خدای من؛ با هر طلوع خورشید, دلم از او به پاکی یاد 
همم کند. وتات هی وید که با تامنتر اشتفان و #منو. استیی یه 
کسی نرسد».(3) 


خدایا ! «هر نعمت و عافیتی در دنیا که به من رسد از توست. بنگر مرا که 
به سپاسش هر بامداد نو به درگاهت نشسته ام و بدان سپاس. امید بر 
عطر خوش رضایت تو بسته ام.»(4) شمیمی از رضایتت بر من فرو 
فرست که مرا از خشنودیت سرمست کند و از مهر و لطفت سرشار. ای 
مهربان ! 


آغازگر خوبی ها 
آغا گر خوبی ها 


صبح می شود و دل من به امید آغازی روشن و نیک 6 ای زره تکوترر ج 
آسمانی تر, بر دامن مهر تو چنگ می زند و از تو, روزی پر از خوبی, 
سرشار از 


5 . همان, ص 1049. 

- 6 . همان ص 1050, از ادعیه صبح. 
7 همان. ص 1050 از دیگر ادعیه صبح. 
8 . همان ص 1051, از اذکار صبح و شام. 


پیروزی» دور از اندوه و مرارت و خالی از شکست و سختی را طلب می 
کند. 


تور انم را با تام و ای آغاز کر خی.هار آغاز می کتم 6 چنیی آنازه 
آ او ایا ار ها را 
آبی می فشانم و «بر محمد, رسولت و بر خاندانش درود می فرستم تا 
نسیم مهر و برکتشان در آسمان امروزم بوزد. خودم را در آغوش توکل و 
تکیه بر توء معبود مهربان و توانایم, غوطه ور می کنم و رشته همه امورم 
را به دست های پر از لطف تو می سیارم که تو به حال بندگان خود اگاهی 
و همه بدی ها و پلیدی ها و مکرها و بدخواهی ها را تو دور می سازی. 


خدایی جز تو نیست, ای سراسر پاکی ! ای منزه از هر عیب و نقص ! ای 
مولای من ! بنگر مرا که غرق در تاریکی ام. ندایم را بی پاسخ مگذار و از 
دریای اندوه, رهایی ام بخش که تو ریسمان نجات مومنانی».(1) 


خدایا ! بر تو تکیه می کنم که تو مرا کفایت می کنی و تو بهترین یاوری. به 
پاری تو, دریای لطف و احسان جاری می شود و بدی ها و زشتی ها می 
گریزد. بر تو تکیه می کنم و توکل بر تو مرا کافی است که در رساندن 
فضل و نعمت و در رهایی از بدی ها و پلیدی ها؛ تو بهترین یاوری. 


«خدایا ! به تو امید می بندم که آن چه تو بخواهی. همان می شود. هیچ 

قدرتی جز قدرت بی پایان تو و هیچ توانی برتر از توان تو نیست. ان چه تو 

بخواهی, همان می شود, نه آن چه خلایق بخواهند. ان چه تو بخواهی, 

همان می شود, هرچند خلایق نخواهند. پس تو مرا کفایت می کنی. 

پروردگار من. مرا از خلق بی نیاز می کند. خالق من. مرا از احتیاج به 
ماد 

ص: 22 


[- 1 ۰ همان ض‌ 60, از ادعیه صبح . 


دور می دارد. روزی دهنده من, مرا از نیاز به روزی خواران بی نیاز می 
تیا ان یا اف ات ای سا عالهان اس رآ 
می کند و من از لطف و احسان غیر او بی نیازم. «هماره, تا بوده ام و 
هستم»؛ ر او برای من کافی است»(2) و من از غیر او بی - «خدای من» 
خدای یکتایی است که جز او خدایی نیست . ؛ پروردگار سراسر شکوه و 
جلالی که , بر او توکل کرده ام»(3) و به لطفش امید بسته ام ؛ خدایی که 
مهربان ترین است و بخشاینده ترین. 


گذرگاه امتحان 
گذر گاه امتحان 


دنیا, خانه بلا و آزمون است؛ گذرگاه سختی و امتحان, وادی کشمکش 
و و ۱ 
در دوراهی ها و من که سراسر عجز و ناتوانی ام, جز به لطف و مدد تو, 
ای خدای مهربان من» چگونه به سلامت و عافیت از این گذر گاه خواهم 
گذشت؟ چگونه راه بر سختی ها و رنج ها و پلیدی ها خواهم بست و به 
نیکی ها و پاکی ها خواهم رسید؟ 


«عزیزا! بر آن باور محکمم که هر چه تو بخواهی, همان می شود. پس هر 
صبح که چشم به اين دنیای پر آشوب باز می کنم, دلم را به توکل بر تو 
ان ی 


نا ص‌ 00 از ادعیه نماز صبح. 


به ریسمان بلند و محکم یگانگی تو چنگ زده ام تا مرا از شر ستم ستم 
کاران و بدخواهی بدخواهان و از شر ان چه مایه مرارت و رنج من می 
شود, نگاهم داری و از آن چه از آن در هراسم, در پناه خود حفظ کنی. از 
همه بدی ها و زشتی ها دورم سازی و به خلعت زیبای دوستی اهل بیت 
پیامبر _ که درود تو بر آنان باد _ آراسته ام گردانی؛ که من از همه بدی ها 
و پلیدی ها و در هراس از همه مرارت ها و ازارها به حصار محکم و امن 
اقراری پاک و راستین به یگانگی تو و حقانیت اهل بیت رسول تو پناه جسته 
ام . رشته محبت آنان را به دلم پیوند زده ام و در ژرفای دل, به این یقین 
دست بافته ام که حق و راستی از آنان است و با آنان و در دست آنان. 3 
حق»؛ , راهی است که اهل بیت رسول تو پیموده اند. پس من ای مهربان ! 
هرچه و هر که را که در دایره دوستی اهل بیت است, دوست می دارم و از 
هرچه بر آن مهر بیزاری شان خورده. دوری می کنم. تو نیز مرا از آن چه 
از آنندورگ هی کنمم در شاه خود کی یه باری خوه اء هصه بوخماهی ها در. 
امانم دار».(1) 


خدایا ! من بر تو تکیه کرده ام و امید به تو بسته ام. دلم را به نور هدایت 
برگزیدگانت روشن دار و به سر انگشت هدابتشان, از دو راهی ها و گم 
کشتگی ها وهايم سان. به شقاعت آنان در جواز رحصفت چایم ده هب عهز 
آنان, راه سعادت را برایم بگشا. به توکلی که بر تو کرده ام, از همه سختی 
ها, پلیدی ها و رنج ها به دورم دار و به ایمان محکمی که بر تو بسته ام 
مرا در پناه خود گیر. 


ص: 34 


طلوع سپیده دم 
طلوع سییده دم 


«الله اکبر». طنین دلنواز اذان موّذن به عبادتم می خواند و دل من 
عطتشتنای قظره ها ۶ ل صاعات: و راز فار با مفیوسا اشتان: وضو 
نور می سازد. چه طراوت روح بخشی دارد اذان پرتوانگیز صبح در دل نیلی 
و نیمه تاریک سحردمان. شنید نشن؛ , جان را از عطر خوش بهشت سرمست 
می کند و روح را در آسمان خلوت و خنک صبح به پرواز درمی آورد. دلم بر 

سجاده سجده نشسته است و ذکر مه نید «استغفرالله 0 
الیه, سبحان الله. پاک و منزه است معبود من. بلند و بزرگ است خدایم. 
توانا و حکیم است پروردگارم و من بر او توکل کرده ام و به او امید بسته 
ام و دل به او سیرده ام».(1) «من بر او تکیه کرده ام که هماره زنده 
است و مرگ, هرگز او را فرا نمی گیرد و سپاس می گویم یگانه ای را که 
نه فرزندی دارد و نه شریکی, نه نیازی به محافظت دارد و نه حاجتی به 
نگاهبان؛ بزرگ است و بی انتها. 


ای معبود یگانه بی نیاز من ! به آغوش مهر تو پناه می جویم از سختي, از 
فقر, از گرفتاری و ناخوشی و از همه ناگواری ها به سوی تو پناه می آورم. 
مهرت را بر من فرو بار و در انجام آن چه بر عهده من است., یاری ام 


کن».(2) 


«خدای من ! ای مهربان ترین ! به قدر لحظه ای یا چشم برهم زدنی, مرا به 
خودم يا به کسی از خلایق وا مگذار؛ که اگر رهایم کنی, 0 
نیکی خواهد لغزید و به پرتگاه شر و تباهی فرو خواهم افتاد. 


عزیزا! دل من جز به شمیم رحمت تو آرام نمی گیرد و قرار نمی یابد.»(3) 


ص: 35 
11 همان صض ۱020 و1021 آدکار فاص 


2 2 . همان. ص 1022, از ادعیه نماز صبح. 
3- 3 . همان ص‌ 1023, برگرفته از ادعیه تعقیب نماز صبح. 


نور یادت را هميشه در دلم روشن دار. مرا دریاب و در پناه خودت گیر که 
نیاز مرا و مهر تو را پایانی نیست. 


نام توء سرآغاز تلاش من 


خدایا ! مهربان نز ود کارا ! به طلب بهره ای از سفره گسترده نعمتت و به 
امید افزودن گوهری بر توشه عمل, پای به راه می نهم و روز را با تلاش 
آغاز فی. کنم که نو خوده کت رزوی زابز هرن وطایفه: دانستی ونر این 


خدابا ۱ روزی من و همه موجودات اسمان و زمین, در دست مهربان نوست 
و من با تکیه بر تو و به امید یاری تو, قدم از خانه بیرون می نهم. یاری ام 
کن که خطا نروم و در مسیر طلب روزی, از جاده رضایت تو سر نپیچم. 


«عویزاا ان حه را در طلبش آمده ام , سراسر خیر و نیکی قرار ده و از 
بدی ها و سختی هایش دورم دار. سفره لطفت را بر من بگستران. نعمتت 
را برایم فزونی بخش و در مسیر طاعت و بندگی ات راهروم دار و به 
سوی آن چه نزد توست. مشتاقم ساز».(1) 


«ای مهربان ! از این لحظه اغازين روز, دل به توکل و اطمینان به تو ارام 

داشته ام و امید به حمایت نو بستنه ام 2(۰) پادت را از دلم بیرون مبر. پایم 

را از لغزش به بیراهه بازدار. «در کارهایم خیر و نیکی جاری کن و از 
ببخار کین در دتبا و اخزت در اماتق ذار ۱314 


ص: 3206 
1-1 . همان, ص 1128, دعای آغاز روز. 


2 2 . همان. ۱ 
3- 3 . همان. ص 1127 دعای بیرون امدن از منزل. 


ای بخشاینده و ای مهربان ! «اين نیرو و اراده توست که مرا به حرکت وا 
می دارد و به جنبش می اندازد. یاری ام کن تا توانم را در کار خیر به کار 
گیرم و در مسیر باطل به تباهی اش نکشانم. مرا غرق در سلامت و 
عافیت. از روزی خود بهره مند ساز و در پناه خود نگاهدارم باش» 1(۰) 


وامدارم که به مرارت دنیایی ام کشاند و به خشم و غضب تو پاری ام کن 
که در پی خشنودی تو باشم و باران روزی ات را در این مسیر, فراوان بر 
من فرو بار. ای مهربان ! 


نسیم خوش تلاوت قرآن در کوچه می پیچد. دست از کار می کشم. تن و 
جان به اب وضو تازه می کنم. ندای اذان بلند می شود. دلم پر می کشد. 
اشتیاق در حضور تو بودن و در خلوت با تو راز گفتن بر وجودم چنگ می 
زند. به نماز می ایستم و عرق می شوم در حلاوت ناب تنرین لحظه های 
بودنم, شیرین ترین گام های زندگی ام و پاک ترین نفس های عمرم. 


«خدایا ! مرا خواندی و من ندایت را پاسخ گفتم. فرمانم دادی که در پی 
روزی روم. پس به تلاش و کوشش پرداختم. ان گاه به عبادتم خواندی. پس 
در برابرت به نماز ایستادم و بندگی ات کردم همان گونه که رضای نو بود. 


پس ای مهربان ! از لطف لطف و کرمت., مرا در عمل , به طاعت و بندگی ات 
پاری کن. از گناه 
ص: 37 


ی ۳2 


دورم دار و از روزی ات بسیار بر من عطا کن».(1) 


«خدایا ! ضعف و ناتوانی من بر تو پوشیده نیست. پس در راه رضای خود 
نیرویم بخش. در وادی نکویی ها به کارم گمار. نهایت خشنودی ام را در 
ایمان به خود قرار ده و در آن چه روزی ام می داری, برکت و رحمت 
جاری کن. لطیفا! به مهربانی ات مرا در ان چه به تو امید بسته ام نومید 
مساز و دلم را از دوستی و مهرمومنان لبریز کن».(2) 


خدایا ! هميشه و همه جاأ مرا با خود بخواه. از پاری من لحظه ای دست 
مدار. دورم کن که هميیشه با تو باشم. مشتاق وصال تو, در لحظه شماری 
راز و نیاز با تو و شیفته ذکر نام تو 


عزیزا ! مرا در شمار خوبان بخواه و چون آنان لحظه ای مرا از یادت غافل 
مدار که باد نو مایه حیات جان است و سرمایه سعادت جاودان. 


بر سجاده نماز 
بر سجاده نماز 


بارالها ! مهربانا ! خالقا ! «فرمودی آم که در پی روزی روم و در طلب کسب 
حلال قدم بردارم. چنین کردم که تو فرمودی.»(3) پس آن دم که گاه راز و 
نیاز با تو شد. دست از طلب دنیایی ام کشیدم و به سوی تو رو کردم. بر 


سجاده نیازمندی به درگاه تو سر سودم. خیر و نیکی را از تو طلب کردم. 
«نماز را که 


ص: 39 
بصفان‌بضن 092 اداب: از خصر. 


۱۳۳ 
2 ان رض:۱۱030 دانسا ظیر: 
همان ض 1022 آداب:تمار ظهر وغضر 


پر من واجب داشتی, اقامه نمودم.»(1) راز دل با تو گفتم و نیاز دنیا و 
آخوت ار نو فواستم» ای مهرنان! شازمرا پیز حاجتم وا باس کوی: «یه 
لطفت, عملم را در مسیر طاعت و بندگی ات روان ساز و از عصیان و 
زشت کرداری به دورم دار».(2) 


«رحیما ! به رحمت بی پایانت از روزی ات آن قدر نصیبم فرما که نیازمند 
نمانم»(3) و آن گونه نصیبم کن که پای در راه عصیان تو نکشم. 


خدایا ! «ضعف مرا به نیروی خود و در مسیر رضایتت به قوت رسان. در 
لوح تقدیرم همه خوبی رقم زن. ایمان به خودت را انتهای ارزومندی ام 
قرار ده و در روزی ام , نسیم برکت و عافیت جاری گردان. خداپا ! به 
مهربانی ات. به رحمت و لطف بی پایانت. امیدم را به نومیدی مکش»(4) 
و دستان پر از نیازم را از اجابت پر کن. 


در دامن مهر یار 
در دامن مهر یار 


خورشید رو به سرخی می نهد و شب رخ می نماید. روزی دیگر از پی دیگر 
روزها می گذرد و شامی دیگر فرا می رسد. نت هفایق من بات گرد 
کدر یی ووز دیکره ذر تیه توسته. آخرتمر تهیدشست. مانده آم:. بة. وشعت یی 
روز, کوتاهی در سپاس خدا, به قدر یک روز کاستی در عمل صالح, به 
اندازه یک 


ص: 39 


1- 2 . همان ص 1032 آداب نماز ظهر و عصر. 
2 3 . همان. 
4-3 . همان. 
4 5 . همان ص 1030 آداب نماز ظهر و عصر. 


روز هدر دادن عمر و اتلاف لحظه ها, در توشه ام زیان اندوخته ام. 


کیست که بیش از من به من ستم کرده باشد؟ حال آن که گوهر عمر به 
گرداب غفلت انداخته ام و دانه دانه مروارید لحظه هایم را در بیایان 
بیهودگی ها گم کرده ام. «شب می آید و من با اين همه ستم بر خود, به 
دامن گذشت خدایم پناه می برم. شب می آید و من توشه گناهم را در 
بارگاه بخشش معبودم فرو می نهم. شب می آید و من هراسم را به نسیم 
امن الهی می سپارم. شب می آید و من خواری و حقارتم را در پرتو عزت 
و بزرگی خدایم پنهان می کنم و شب می آید و من فقر و تهیدستی ام را 
به دارایی بی پایان مولایم, مرهم می گذارم ۰ 


ای مهربان ! ای عزیز! ای خدای بی نیاز من ! منم بنده سراپا نیاز تو که روز 
را گذرانیده ام و درمانده به درگاه تو پناه آورده ام . از چشمه سار عافیت و 
سلامتت مرا بنوشان. در سایه سار رحمتت راهم ده. خلعت کرامتت بر من 
بپوشان و از سختی ها و مرارت ها به دورم دار».(1) 


ای لطیف ! در سایه لطفت؛ روزها و شب هایم را از عطر دلنواز یادت پر 
کن و عطش هر لحظه ام را به زلالی نامت سیراب گردان و بی قراری 
درونم را به صفای حضورت آرام و قرار بخش: 


در خانه رحمت (تعقیب نماز ظهر) 

در خانه رحمت (تعقیب نماز ظهر) 

خورشید در بلندترین نقطه آسمان, نز اتف ترین جای هستی, در اوج نور و 
گرما ایستاده است و به گمانم, آرام, ز یو لنت:۱ کر فی. ‏ کویند: باور نمی کنم 


که ور شید. با ان همه نوز و کرها در حال د کر معنود تباشتند. آو شاید بهتر از 
من 


ص: 40 


تن مان 032 اعمال ری رونت 


, یگانگی, بی همتایی و یکتایی معبود را درک می کند و باور دارد و خورشید 
با آن شفه. ای پرتویی کوچک از اراده حق است و با آن همه 
نورافشانی و احاطه بر همه دنیا, ذره ای ناچیز در میان آفریده های 
خداست و محتاح به لطف او در بودن. 


چه گستره بی انتهایی دارد بزرگی تو, ای خدای من ! چه پهنای برون از 
وصفی دارد عظمت تو, جلال تو, شکوه تو و یکتایی تو. «هیچ معبودی جز تو 
با آن عظمت و بردباری نیست. هیچ معبودی جز تو نیست که تو پروردگار 


عرشی و بخشنده ترین. سپاس و ستایش تنها تو را سزد که پروردگار 
عالمی»(1) و بزرگی و عظمت تنها برازنده توست که معبود بخانه.و.بف 
همتا 

ی . 


چه کوردلی سنگینی است تکیه به غیر تو زدن و امید به غیر تو بستن. چه 
نادانی خسران آوری است بار حاجت به درگاه غیر تو بردن ! «ای قرب 1 
ای عزیز ! کوله بار تمنایم را بر در خانه تو گسترده ام تا از آن چه مایه 
رحمت و آمرزش توست, بر من عطا کنی. دستم را در هر کار نیکی 
بگشایی و راهم را بر هر گناهی بیندی. 


رحیما ! گناهی نابخشوده در کارنامه عملم مگذار. گرهی ناگشوده در کارم 
منه. عیب های ناپوشیده در من منشان. از بیماری, شفایم ده. از رزق؛ 
فراوانم بخش و از هراس در امانم دار. از هر ان چه نایسند و ناخوشایند 
است.؛ دورم دار و بدانچه رضای تو و صلاح من است.؛ راهم نما».(2) 

لطیفا ! در خانه رحمتت را کوبیده ام. بر سجاده بند کف ات نشسته ام. از 
نهیم 
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دل, نام نو را به مهربانی ات صدا زده ام . از خود مرانم که با همه 


_ 


خطاکاری ام , به خواری و خردی خود و به بزرگی تو زبان گشوده ام . ای 


مهربان ترین مهربانان ! مرا دریاب و دریای مهرت را در دلم جاری کن. 


سجاده بندگی گسترده ام. سرخواری بر درگاه شکوه او سوده ام و به 
دامن پرمهرش آویخته ام . «به ریسمان توسل چنگ زده آم. بر حمایت او 
تکیه کرده ام و به او توکل کرده ام»(1) که برترین و بزرگ ترین است. به 
پوچی خود پشت کرده ام و به بزرگی او امید بسته ام؛ او که مهربان ترین 
است و بزرگ ترین و والاترین. 


«خدایا ! ااگر گناه من تور ی است, غفران نو بسی بزرگ تر است و اگر 
بدکاری ام گسترده است., عفو تو گسترده تر از ان است. اکر بخل و حسد 
من دمادم و بی پایان است. بی نهایتی جود و بخشش هماره تو بسی برتر 
است. 


خدایا ! گناهان بزرگ مرا به بزرگی ات ببخش. از بسیاری زشت کاری ام به 
ی ی 
یان ببر. 


خدایا ! هیچ نعمتی نیست که از تو نباشد.»(2) هیچ زلال لطفی نیست که از 
تو سرچشمه نگیرد. هیچ خوبی و نکویی نیست که به اراده تو نباشد. همه 
از توست و از لطف تو و نه از غیر تو که جز تو معبودی نیست. پس ای 
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و به سوی تو باز می گردم که تو بهترینی و تنهاترین. 


ای مهربان من ! نعمتت را بر من فزون دار. از خوبی ها و نکویی ها 
سرشارم دار و مرا در اغوش رحمت و عفوت جای ده که من از همه بریده 
و به تو پیوسته آم. از همه ناامید و به تو دل بسته ام. از همه گریزان و به 
سوی تو گریخته ام. مرا دریاب و به مهرت بنواز. 


بازگشت به سوی معبود 


توفان وسوسه ها به اين سو و آن سو می کشاندم. سراب ها فريبم می 
تک اه ها با انم رم اب ها ام اس سا 
می رباید. سیاهی جهل, چشم دلم را کور می کند. ور بات یه رم 
و به بیراهه می روم. گم می شوم. سرگردان و ناتوان و حیران. کاش 
چشم گشوده بودم. کاش پرده غفلت را کنار زده بودم. کاش دل به خواب 
نمی سپردم. وای بر من. وای بر من. حال با اين حیرانی و حرمان چه کنم؟ 
با این گمراهی و گم گشتگی چه سازم؟ نور امید تو بر دلم می تابد. نسیم 
معطر لطفت به سوی تو می کشاندم و به راه می خواندم. 


«ای مهربان ! ای لطیف ! بر من ببخش که جز تو معبودی نیست. ای معبود 
پاینده و 1 جاودان من ! ای خدای مهربان و بخشنده ام ! ای سراسر 
جلال و شکوه ! مرا به سوی خود بخوان و توبه ام را بیذیر. توبه بنده ای 
خوار و حقیر. تهی دست و پریشان. درمانده و فرومانده در کار که نه بر 
سود و زیان خود توان دارد و نه در مرگ و زندگی خود دست دارد و اینک 
به تو پناه آورده 


ص: 43 


است».(1) 


ای خدای مهربان من ! به تو پناه می آورم از همه خطاکاری ها؛ وسوسه ها؛ 
درماندگی ها, فریب ها و از همه پلیدی ها. مرا دریاب و از گناه و خطایم 
درگذر که سخت ناتوانم و غفلت زده. نه سر عصیان تو دارم و نه دل به 
غیر تو بسته ام. مرا به سوی خود بخوان و در جرگه بندگان خود پذیرایم 
باش که جز به یاری تو گره از کارم گشوده نگردد و جز به لطف تو, ره به 
وادی سعادت نبرم. 


تن و جان در یاد تو 
تن و جان در یاد تو 


عجوزه پیر و فریب کار دنیا, سفره هفت رنگ خود گسترده و دمادم, 
و ی ی 
نشاند. اس و بدسیرتان؛ به گره در کاز ان ها و دام نهادن ها؛ 
دلم را مشغول می دارند و من هربار به ندای آذان تو دل از دست می دهم 
و به سوی تو می شتاأبم. دل از همه سیاهی ها می شویم و بر درگاه بندگی 
تو سر می سایم که جز راز گفتن با تو, چاره آن همه در دم نیست و جز 
نود بر در کامتور. ارام آن همه کشمکشنم تیست: به رحمت و مهر نو 
سخت محتاجم و به پاری تو نیازمند. 


الهی ! ای تنها پاری رسان من ! یاری ام کن که پای از راه نپیچم و دل به 
خواب ندهم. «ای مهربان ترین ! پناهم ده از نفسی که از دنیا سیر نمی 
شود. از 
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قلبی که در برابر تو به خواری و خشوع سر نمی ساید. از دانایی که سودم 
نمی رساند و راهم نمی نماید و به دنيايم مشغول می دارد. از نمازی که به 
پای می دارم و دلم را به اسمان یاد تو پيوند نمی دهد و یاد تو را در دلم 
زنده نمی کند. از دعایی که بدان تو را می خوانم و لایق اجابت نیست». 


)1( 


خدایا ! چنانم مدار که گمان کنم در راهم, ولی قدم در بیراهه زنم. خدایا ! 
چنانم مدار که به تن, نماز بندگی تو گذارم و به دل, در پی عجوزه هفت 
رنگ دنیا روم. چشم بر خاک عبادت دوزم و انديشه در بازار داد و ستدها و 
قال و مقال های مادی جولان دهم. 


«خدایا ! در سختی هاء گره از کارم بگشا. ردج ها و مرارت هایم را به 
اسودگی و آرامش بدل کن. توشه نیازم را از بی نیازی پر کن. ای عزیز! 
نعمتی نیست که از سوی تو نباشد که تو تنها معبودی و یکتا پروردکار 
عالمیان. پس به سوی تو باز می کردم که از تو طلب بخشش می 
کنم.»(2) ای مهربان ! دست طلبم را تهی مگذار. بر سینه ام دست رد مزن 
و لحظه ای به خودم وامگذار که هماره به تو محتاجم. 


غروب روز آزمون 
غروب روز ازمون 


گذر یک روز دیگر و رسیدن یک غروب دیگر, یاد غروبی را در دلم زنده می 
را او رم اه 


روز آزمون. آخرین ساعات حضور من در وادی آزمون خوب و بد, خیر و 
شر» سعادت و هلاکت و من برگه عملم را تسلیم خواهم کرد و به انتظار 
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این انديشه. سخت مضطربم می کند. دلم هراسان فرجام می شود. برگه 
عملم, لایق کدام آمتیاز است ؟ تبخه ان جه.در این چند زو دنا کرده ام , 
گفته ام, اندیشیده ام, دیده ام و شنیده ام, در دیار جاودان و ابدی آخرت 
چیست؟ چه غفلت ها و چه کج راهه رفتن ها, چه بی اعتنا بودن به بایدها و 
نبایدها و چه خواب زدگی هایی که لحظاتم را پر کرده است. 


«خدایا ! به تجلی مهرت. به نام بزرگت, به جاودانگی و پایندگی ات, 
نو کینوت میم ده که ب که ام وا ار شمه نف سا رشی .ها مایت کنی: 
گناهانم را نادیده انگاری و بر تیرگی خطاهایم, زلال بخشایش فرو باری که 
چنان گناهان بسیار و بزرگی را جز ابر پرباران رجمت تو نخواهد شست و 
بر آن همه غفلت و خطاکاری من, جز تو ای بزرگ ترین, کسی پرده عفو 
نتواند کشید».(1) 


«ای ففربان ۱ ان چه مرا لایق رحمت نو می سازد, عطایم کن. از انش 
دوزخ رهایی ام ده و از هر بلا و عقابی به دورم دار. راه رسیدن به بهشتت 
را به رویم بگشا و در دارالسلام رحمتت, در جوار رسولت.؛ محمد مصطفی 
_ که درود تو بر او باد _ جایم ده. 


تویی و جز تو نعمت رسانی نیست. پس به سوی تو روی می اورم و از تو 
ب مهر و رحمت می کنم ای مهربان »(2) به لطف بی پایانت یاری ام 

کن. تا همه روزهایم را از عطر حضور تو اکنده سازم و در هر کار و با هر 

عمل, به یاد توء برای تو و در راه تو باشم. 

عزیزا! کارنامه عملم را از شمیم خوبی ها خوش بودار و به نور معرفت 
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و ایمان, درخشان گردان تا گاو نتیجه سربلند و شاد و مسرور, به سوی نو 


کلید اسرار نهان (نماز غفیله) 
کلید اسرار نهان (نماز غفیله) 


راز و نیاز با معبود و نجوا کردن با او سجاده ای نمی طلبد و جایگاهی نمی 
خواهد. کافی است دل, بی پیرایه سازی, خانه درون پاک کنی, پنجره ای از 
فز ون به: نو بت سکشایی بو بو نویی. حرقع دلن. ستتینی: هرجا که باشی و 
هرکه باشی, چه بر سجاده سپید و در محراب عبادت. چه در شکم ماهی و 
در ظلمات پی در پی دریاء «بنگر که چگونه یونس پیامبر آن گام که غضناک 
جایگاه دست به دعا برداشت و معبودش را ندا داد: الهی ! خدایی به جز 
ذات یگانه تو نیست. تو پاک و منزهی و من ستم کار بر نفس خود. بر من 
ترحم کن. خداوند نیز دعایش را پاسخ گفت و ندایش را اجابت کرد و از 
گرداب غم رهایی اش داد. آاری, بدین گونه خداوند ندای مقمنان را پاسخ 
می گوید»(1) و دستان حاجتشان را از اجابت لبریز می کند. 


باید معبود را به دل ندا داد. از درون خواند و به زبان حال به نجوا نشست 
و معبود, سخت نزدیک است و مهربان بخشاینده است و اجابت کننده. 
«کلید گشایش اسرار نهان نزد اوست. علمی نیست که او بر آن آگه 
نیست. همه چیز در بیابان و دریا, در گستره علم اوست. برگی از درخت 
ی تاریکی زمین نهان نمی شود که او 
نشناسد. همه ذرات عالم از خشک 
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و تر, در دفتر دانایی اش حاضر است و او بز آن آگاه».(1) 


پس دست بر قنوت برگیر و به گستره رحمتش امید ببند و ندایش کن: 
«خدایا ! سوگند به همه اسرار نهانی که جز تو کس بدان آگاه نیست. بر 
محمد و خاندان او درود فرست و کوله بار حاجت مرا در وادی اجابت و 
حاجات من تویی و تو می دانی که دستم به تمنای کدام حاجت روا نشده و 
کدام گره نگشوده به سوی تو بلند شده است. پس قسم به حق رسولت. 
محمد مصطفی و خاندان گرامی اش _ که درود تو بر آنان باد _ که حاجتم 
را برآوری و نیازم را پاسخ گویی».(2) 


خدایا ! مرا به مقام بلند بندگی ات برسان, از ثروت بی پایان لطف و 
رحمنت بهره ای ده و هماره در پناه خود نگاهدارم باش. یا لطیف ! 


در طلب روزی 
در طلب روزی 


امروز هم چون هر روز دیگر با تلاطم موج های بلند و کوتاه زمان و با گذر 
بی وقفه آن شتافتم و لحظه هایم را به تلاشی پی گیر پیوند زدم. تلاشی 
برای بودن, ماندن و برای کسب روزی از ی روزی 
دهنده خلایق گسترانده ای, ولی «من ای مولای مهربان من ! نه از جایگاه 
روزی ام آگاهم و نه از چند و چون آن. تنها به انديشه ای که در دلم نقش 
می بندد, راه کسب پیش می گیرم و در طلبش منزل به منزل, کو به کو و 
شهر به شهر راه می سپرم. 
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همان گرد کر فشت سار خفاه 


خدایا ! من در طلب روزی سخت سرگردان و حیرانم . خیال آن که روزی 
و کر میک در دریا و 
خشکي, در زمین و آسمان, تنها می دانم که روزی من در دست توست و 
تو بر آن آگاهی. روزی رسان تویی و تقسیم روزی خلایق سزاوار لطف و 
کرم توست».(1) 


این تویی که روزی مرا مهیا می کنی و به هزار واسطه, دور از خیال من 
آن را به من می رسانی و من در میانِ این همه اسباب, تنها جزئی کوچکم. 
پس ای مهربان ! هر شبانگاه در پس آخرین سجده خالصانه ام به درگاه تو, 
معبود مهربان «از تو می خواهم که رزقی را که به من عطا می کنی, 


بسیار گردانی و راه رسیدنم را به ان اسان کنی و مرا در طلب آن چه 
روزی من نیست,؛ به مرارت و مشقت مکشانی».(2) 


خدایا ! چنان کن که در طلب روزی. جز به درستی و پاکی گام ننهم و جز به 
پسند و رضای تو روزی نجویم. به من بیاموز که در طلب روزی حلال سخت 
بکوشم و از کوششی پاک و آراسته هرگز نهراسم و برای جستن رزقی 
افزون و اسان, پای به 0 منهم. 


خدایا ! دستم بگیر و مددم کن که من به رحمت بی منتهای تو سخت 


تنها امید من 
تنها امید من 
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الهی ! پروردگار آسمان ها و آن چه آسمان بر آن سایه افکند. تویی. خالق 
ژمین و آن چه در برمی گیرد., تویی. پروردگار شیاطین و آنان که 
گمراهشان می کنند, , لویی. . خدایا! تویی پروردگار بادها و آن.جه با خود فین 
بردند. تویی پروردگار همه. معبود همه صاحب ملک وجود. تو خدای 
مقتدری, توانا بر هر کار. اول تویی, پیش از تو هیچ نیست و پس از تو نیز. 
خدایا ! تو را می خوانم به بی انتهایی قدرتت و به برتری جایگاهت؛ به 
احاطه پروردگاری ات «که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا در 
پناه رحجمنت نگاه داری و را که تب حضورش ندارم, بر من 
مداری. 


خدایا ! همه شوق و محبت من به درگاه توست. تو را ای معبود مهربان ! با 
همه وجودم از درون دوست می دارم. تو نیز مرا دوست بدار و در میان 
فرذم. غزیر. دا(۱1 که. ان که که بخهاهی» غزیز می, داری و آن. که 
نخواهی, خوار و حقیر می گردانی. «الهی, از شر بدخواهان امانم بخش و 
در اغوش رحمت خود هماره از لطف بهره مندم کن»(2) که جز به لطف تو 


همه پناه من 
همه پناه من 


معبودا ! بزرگی و بی انتها؛ مهربانی و بی پایان؛ یکتایی و بی همتا. رحیما! 
خدایی جز تو خدای مهربان من نیست. هیچ قدرتی فراتر از قدرت تو و هیچ 
علمی برتر از علم تو نیست و من با همه خردی ام, با همه ناتوانی ام و با 
همه ضعف هایم در اتصال با تو, از اطمینان سرشار می شوم و از آسوده 
خاطری. جز تو هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگری ارامم نمی کند که جز تو 
هیچ قدرتی و علمی نیست. 
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ای مهربان من ! بی تو هیچم و با تو همه. بی تو قطره ام و با تو دریا. بی تو 


ای خدای بزرگ و مهربان من | هرگز رشته اتصال مرا از خود پاره مکن. 
مه را ار یی اس اه ۵ 
روزی ام کرده ای, به تو می سیارم و در پناه تو می دارم. در پناه تو که 
یگانه بی نیازی, نه زاده شده ای و نه زاده ای, نه همتایی برای تو هست و 
تو که شکافنده سییده ای. از شر مخلوقات. از شر تاریکی, ان عام کهه: من 
خزد و می گسترد. از شر انان که در گره جادو می دمند و از شر حسودان 
و حسادتشان. 


لطیفا ! خودم و از که نوا وی ام کرده ای, به تو می سپارم؛ به تو که 
مالک همه خلایقی و یکتا معبود عالمیان. از شر وسوسه کنندگانی که در 
کمین اند تا در شینه ها وسوسه انگیز ند1(4) و از شر همه پلیدی ها .و آن 
چه مرا از خشنودی تو دور می سازد. 


عزیزا ! من خودم و آن چه تو روزی ام کرده ای, در پناه تو حفظ می کنم و 
به تو می سیارم. مرا دریاب و در امان دار؛ که بی تو بی پناه و درمانده ام . 


زمان استجابت 
زمان استجابت 


نماز را که سلام می دهم, نسیمی خنک و مرطوب, سجاده ام را پر می 
کند. سجاده سپیدم, نیلوفری می شود و بوی خوش گل محمدی, مشام 
جانم را پر می کند. خر نم- انار رخضت دای تم تم بر حفرهة آهر مین 
نشیند و بوی باران اجابت از جا نمازم برمی خیزد. حالا باید که دست بلند 
کنم به تمنا, به نیاز؛ 


ص: 51 


دست هایی پر از .عاخت, بر از خهاهش: بر از دغاء تا ان احانت لیزیز نوم و 
بوته سبز نیازم به گل های اجابت بنشیند. حالا زمان استجابت است و من 
باند کفمرا بخه‌انم تا افاتم کی 


«عزیزا! ای مهربان ! ای خدای سراسر لطف و کرم من ! دلم را به روشنای 
هدایت روشن کن و راهم بنما. از لطف و احسانت بر من فراوان ببخش و 
هرگز در لطفت را بر من مبند. از باران رحمتت بر من بسیار ببار. از 
زلالش سیرابم کن و از برکات خود بسیار بر من عطا کن».(1) 


رحیما ! دستم بگیر تا دست فروافتادگان گیرم. دلم را به مهرت زنده کن. 


لطیفا ! مگذار که راه گم کنم. مگذار که وسوسه ها در دلم فرو خزد و مرا 
به بیراهه کشاند؛ مگذار که به لذت های دروغین دنیا غافل شوم و از نسیم 
خوش بهشتی نماز بازمانم. ای خدای مهربان من ! مرا دریاب و لحظه ای به 


باران رحمت 
باران رحمت 


کوله بار نیکی ام را که می سنجم, سبک است و بی مقدار. نه آن چنان که 
و ی ی وب پر 
توانم بود, کاری نیک و پاک و خالص به جا اوردم. چه بسیار لحظه هایی که 
از دست دادم و از آن بهره نجستم. چه نعمت هایی که از آن گذشتم و 
و 709 
کر کار اتهط‌هار کاهم چه بلتد افت و بربارجه تسار ای ها که 
دیده آم. خة بسیار تاشتیدنی.ها که پذان کوش سیرده ام چه حلال ها که به 
حرام امیخته ام. 


ص: 52 


ها دص 1012 عقیانی: مر که. 


خط قرمز تو زدم و به محدوده نبایدهایت نزدیی شدم. 


خدایا ! کوله بار عملم چیزی نیست که بدان امید ببندم و گناهم آن قدر 
نیست که نادیده اش انگارم. «لطیفا! آن چه مرا امید می دهد بخشایش 
توست که گستره عفو و رحمت تو بسی فزون تر از کاستی ها و خطاهای 
من است. خدایا ! اگر گناهم بسیار است و بزرگ, | 
فزون تر از گناه من است. الهی! اگر من شایسته و سزاوار رحمت تو 
نیستم, رحمت تو گسترده و فراگیر است و سزاوار آن که مرا در برگیرد و 
بنوازد که ابر رحمت تو در همه جای آفرینش قرو ضی. .نآرد و ذره ای را 
دربغ نمی دارد».(1) 


خدایا ! سیاهی نامه عملم را به گستردگی و زلالی بپخشايیشت بشوی و 
رحمتت را بر من فرو بار که امید من تنها به رحمت توست. ای مهربان 
وی ] 


در ساحل آرام توکل 
در ساحل آرام توکل 


خداپا ! در کشاکش صدها جاذبه گرفتار آمده ام . صاحبان فتنه و وسوسه 
مرا به خود می خوانند, به ادعای 31 که حل مشکل من کنند و نیازم 
برآورند. دنیا به هزاران رنگ, خود را برایم می آراید و مرا به سراب های 
زینت بسته و رنگینش می خواند. شیطان مرا در خیال جاودانگی فرو می 
برد و از خیال روز حساب غافلم می دارد, ولی نه وسوسه های فتنه گران, 
درون پرتلاطمم را به ساحل ارامش می کشاند. نه سراب های رنگین دنیاء 
ِِ بلندم را سیراب می کند و نه خیال جاودانگی, هراس دلم را فرو می 
ثٍِِ 


ص: 53 


ها سر 1012 


خدایا ! تو را با تمام وجود حس می کنم. . راء مهرت را و صدق 
وعده هایت را. «بر تو توکل می کنم, بر تو که هماره زنده و جاودانی و 
تفر 5 تفا رای نوت کر بر تو که نه نیازی به پاری داری و نه احتیاجی 
به شریک و همراهی که حافظ و نگاهدار تو از خواری و ذلت باشد. برتو که 
بزرگی و بزرگ ترینی.»(1) تویی که قدرت و توانی فرای قدرت تو نیست. 
بر تو توکل می کنم و توکل بر تو چون نسیمی ارام و خنک سوز درونم را 
فرو می نشاند. غبار هراس را از دلم می زداید و مرا تا اسمان بلند خدایی 
شدن بالا می برد. 


بر تو توکل می کنم و می دانم که بر بلندترین کرسی قدرت. بر گرم ترین 
آغوش مهر و لطف, , بر وسیع ترین گستره دانایی و بر جاودانه ترین و پاینده 
ترین جایگاه هستی تکیه کرده ام و بر محکم ترین ریسمان نجات چنگ زده 
ام ؛ ریسمانی که هرگز پاره نمی شود. آغوش پناهی که هرگز به رویم بسته 
نیست. مهر جاودانی که هرگز از من دریغ نمی شود. 


خدایا ! بر تو توکل می کنم و دل به تو می سپارم و آرام می شوم. مهربانا! 
مساز و لحظه ای تنها رهایم مکن. ای برترین یاری رسان من ! 


محرم اسرار 


گاه نماز است و بندگان همه بر سجاده نیایش نشسته اند. هریک به نوایی, 
به زبانی, به حاجتی, تو را می خوانند و با تو نجوا می کنند. گویی که 
هرکس, محرم ترین و رازدارترین کس را یافته و درد درون را در راز گفتن 
با او مرهم می نهد. من نیز تو را می خوانم به نیایشی که با ان انس گرفته 
ام و به آن بر درد 
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1 همان ض 16 10 شعقیبات: شتر که 


فقدان مولایم. بر درد غرق شدنم در تاریکی و بر درد دوری ام از تو 
مرهمی می جویم و تو نجوای همه را می شنوی «بی آن که سخنی, تو را 
از سخن دیگر باز دارد و نجوای بنده ای. تو را از نجوای بنده ای دیگر 
بگرداند يا خواسته های بی نهایت بندگان, تو را به اشتباه افکند و به 
فراموشی اندازد. نه النماس خلق ملولت می کند و نه پافشاری محتاجان 


راه چاره بر تو می بندد».(1) 


تو بی انتهایی ای معبود من ! تو بی همتایی. جز با تو, من با که نجوا کنم, به 
سوی که عشق ورزم و راز درون با که گویم؟ آن گاه که تو شنواترین و راز 
دارترین محرم اسراری. آن گاه که تو مهربان ترین تسلایی بر همه دردهای 
درونم. آن گاه که تو صبورترین مددکاری گاو احتیاج من. 


«خدایا ! راه بر من بگشا تا در خانه دل با تو نجوا کنم و حلاوت بی مثال این 
مناجات را با عمق وجودم بیامیزم. 


عزیزا! لذت عفو و شیرینی لطف و رحمت و مغفرتت را به من 
بچشان»(2) و با لطفت., مرا همواره در سایه یادت زنده بدار. امین. 


نشان بندگی 

نشان بندگی 

«السّلام غلبم و رحْمَة اللّه و بترکائه». 

«َللَة آکبر», «َللَة آکبتر», «َللَة آکبتر». 

شیرینی گفت وگو با تو ای مهربان, در جانم افتاده است. هنوز مزه وصف 
ناشدنی ایستادن در برابر تو و بندگی کردن بر درگاهت از دلم بیرون 

ص: 2 


2 2 . همان. 


نرفته است. هنوز هم دلم هوای راز گفتن با تو دارد. 


«الهی ! ای معبود پاک من ! نماز خواندم نه به خاطر نیاز تو به آن و نه تنها 
به خاطر رغبت تو بر ظاهر عملم. من نماز می خوانم تا تو را بزرگ بدارم., 
تا فرمانت را اطاعت کنم و امر تو را به جای اورم.»(1) نماز من؛ اینه 
بندگی من در برابر شکوه و جلال توست : نشان خردی ام , ناتوانی ام و 
همه نیازم به توست : تصویر احتیاج من است به ضید | هستی ام و فقر بی 
انتهایم به افریننده ام . 


نماز, نمایی است از تهی دستی من و لطف تو از نیازمندی من و عطای تو؛ 
از هیچ بودن من و همه بودن تو. نماز, دریچه ای است برای اتصال من به 
تو؛ اتصال هیچ به همه؛ اتصال فقر به غنا؛ اتصال دستی پر از نیاز به دامنی 
پر از لطف. 


«خدایا ! اگر در اين راز گفتن من با تو, در این پیوستن من به تو و در رکوع 
و سجود من, کاستی و کوتاهی رخ دهد و قصوری از من سرزند., تو به 
لطف خود بر من ببخشای و مرا بازخواست مکن. این نشان بندگی را از 
من بپذیر و بخشایشت را بر من فرو بار».(2) 


هر روز هزاران لحظه بر من می گذرد. لحظاتی پر از سلامت, غرق در 
نعمت. لبریز از موهبت و من بر هر لحظه می گذرم, غافل از هزاران 
نعمتی که مرا در برگرفته و بی اعتنا به سیل موهبتی که شماره اش از 
توانم فزونی گرفته است. نعمت هایی که محروم بودن از هر کدام آنها, 
مرا به زجر افکند و به 


بیچارگی کشاند. [ ۳ هواء زمین» ارتصاه: مهربانی, سلامتی, حرکت.؛ آرام 
گرفتن, بیداری, خواب, دیدن ندیدن و چشم فرو بستن و بی شمار از این 
ذره ذره موهبت هایی که از آن بهره می گیرم. بی آن که به خاطرش آورم 
و در میان این سیل بی شمار. من, خود, نیز آفریده توام که به مدد لطف تو 
هستم و دور از تو, حتی بودن را نیز نمی توانم. 


ای خالق مهربان من اای فرفزد کاو. صرح ! مرا ببخشای. به عدد همه لحظه 


هایی که تو مرا از لطف و عطا لبریز کردی و من تو را از یاد بردم و به خود 
اندیشیدم, از من درگذر. 


«خدایی جز تو ای معبود پاک و بزرگ من, نیست, جز تو که پاینده ای و 
قا ص ما را کت ارس بر موی 
گیرد. جز تو خالقی نیست و من چه گستاخانه از نعمتت بهره می گیرم بی 
آن که تو را در یاد آورم و به امر تو قدم بردارم. 


از تو ای مهربان ! 

به التماس, به عجز, به زاری می خواهم که غفلت مرا بر من ببخشایی و از 
من درگذری. وای بر من در آن لحظاتی که غرق در لطف تو پای از راه تو 
کشیدم و خطا رفتم. خواسته با ناخواسته از امرت سرپیچیدم و خشم تو را 
برانگ 
ای بخشاینده ! در این لحظه و در همه لحظات عمرم از تو می خواهم که از 
من درگذری و غفلتم را و کوتاهی ام را در اطاعت و بندگی بر من 
بیخشایی. ۱ ۰« دمادم زندگی ام را 0 روشن 7 


مهربانان ! 


ص: 57 


بر ساحل هدایت 
بر ساحل هدایت 


بر لحظه های پیاپی زمان, با کوله باری از خطا و غفلت می گذرم در پی 
راهی به سوی تو و در آرزوی یافتن دریچه ای گشوده به آسمان رحمت تو. 
هر روز پیش از آن که خورشید چشم بگشاید. چشم باز می کنم و بر 
سجاده نیاز به بندگی تو می نشینم؛ به بزرگی ات می ستایم و به لطفت, 
می خوانم 


دا فان ار فان سس تسیا مسا ای وان آز 
لطف و احسان بی پایانت بر من شبنم مهر بنشان و باران رحمتت را بر 
من فرو بار و در گستره نعمت ها و برکت ها غرقم کن. 


ای معبود پاک و منزه من ! خدایی جز تو نیست که آغوش پناهم باشد. توشه 
بدکاری ام را به طلب بخشایش, پیش رویت گسترده ام. کسی را یارای 
تن آن همه کرت ست, کر رال قفت را بر آن فوه ربری. 


خدایا ! به نزدت آمده ام به تمنای هر آن چه خوبی و زیبایی که در پهنه علم 
توست و به مهرت پناه آورده ام از هر آن چه بدی در گستره دانایی توست. 
در تک تک لحظاتم. عطر عافیت بیفشان و از زیان دنیا و آخرت در امانم 


دار. 


عزیزا! به تو روی آورده ام, به کرم و مهرت, به عزتت و به قدرت بی 
همتایت که نیرویی بر آن برتری نگیرد و برابری اش نکند. به تو روی آورده 
ام تا از سختی ها و مرارت های دنیا و آخرت و از خواری و ذلت آن, در 
حصار حفظت نگاهم داری و امانم بخشی. 


حکیما! من بر معبودی تکیه کرده ام که زنده و پاینده است. ستایش می 
کنم خدایی که او را نه فرزندی است. نه شریکی و نه یاوری که بر عزتش 
یاری اش 


ص: 59 


دهد. معبود من, بزرگ ترین و برترین است»(1) و من بر او تکیه کرده ام و 


دمادم زبان به تکبیر او گشوده ام: «الله اکبرٌ کبیرا کبیرا کبیر». 


اا ‏ اا ‏ ص ی ی 


بنده تو هیچ نیست. 


رحمت گسترده 
ِ‌ 
رحمت گسترده 


خدایا ! نه در توشه نکویی هایم. تحفه ای لایق پاداش تو هست و نه در 
کارنامه عملم, عملی سزاوار تحسین تو. به پایان که می اندیشم و به 
اخطه اعد که جات اعفال‌بربا شود درساناعمالم نی شاه خواب 
تو نمی یابم تا بدان امید ببندم و دل خوش کنم, ولی خود را سزاوار عقاب 
و کیفر هم نمی دانم که با همه روسیاهی ام و با همه گنه کاری ام بنده 
توام و امید بسته به تو و تو مهربان ترین مهربانانی و بخشاینده ترین 
بخشایندگان. من بارها به امید رحمت تو بر درگاهت به التماس و عجز سر 
تسه ام مس خی امه وت آد. 


«رحیما ! اين بنده تو بیش از آن که به عمل خود امید بندد, به رحمت تو 
امیدوار است که رحمت تو گسترده تر از پهنه روسیاهی من است. ای 
مهربان ! اگر گناه من بسیار است, عفو و بخشش تو از آن افزون است. 
لطیفا ! اگر من سزاوار رحمت تو نیستم. رحمت تو مرا سزاوار است که 
لطف و مهربانی تو را حذی نیست و سایه رحمتت فراگیر و رساست.»(2) 
عالم همه در سایه رحمت 
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1- 1 . همان. 
2 1 . همان. 


توست و من بنده ای خرد و ناچیز و امیدوار به رحمت تو. چگونه باور کنم 
ام و به رحمتت چشم امید دوخته ام. دربغ داری و برگیری؟ اگر باور کنم 
بی مهری تو را و حرمان از رحمت تو را, در دنیا و اخرت دل به چه خوش 
دارم و امید بر که بندم که نه جز مهر تو ریسمان نجاتی جسته ام و نه جز 
تو یاور و پناهی. 


عزیزا! ابر اگر فرو بارد, بر گل و خار یکسره بارد. رحمت تو بسی 
فراگیرتر و پردامنه تر از بارانی است که قطره قطره فرو بارد. به رحمت 
بی پایان و مهر بی نهایتت, مرا در پناه لطف خود گیر, از بخشایشت 
محرومم مدار و از مهرت بی بهره ام مگذار. 


سرور بندگی 
سرور بندگی 


خدابا ! همه دلخوشی ام , تقد کی توست. «خشنودم که تو پروردگار منی. 
خرسندم که دل به نور هدایت تو روشن دارم و در راه دین تو قدم نهاده ام 
و به دین اسلام تسلیم تو گشته ام. سرمستم که در کشتی نجات رسولت؛ 
محمد مصطفی ماأوا گرفته ام و به ریسمان امامان پس از او آويخته ام . 
دل ذو کزه مهرشان بسته ام و سینه از بیزاری دشمنانشان لبریز کرده 
ام.»(1) که آنان مبشران رحمت ۵ص وا ند و راهنمای راه رسیدن من به 
کمال و سعادت؛ چشمه سار هدایت منند و تجلی همه زیبایی ها و خوبی 
های خلقت؛ «بندگان خاص و خالص تواند و نگاهبانان چرخ گردنده هستی؛ 
درهای معرفت و شناخت تواند و کلیدهای وادی محبت و پاری تو».(2) 


خدایا ! به مهری که بر تو بسته ام و به عشقی که بر برگزیدگان تو در دل 
ص: 60 


22 . همان ص 950, زیارت جامعه کبیره. 


اوه ام از تو می خواض که فاین حاختم وا او بای آخایت بر کی «از 
بخشایش و عافیت بر من فرو باری و در دنیا و اخرت, مرا در پناه امن خود 
و در سایه ارام لطف خود جای دهی».(1) 


خدایا ! مرا با مقام بلند برگزیدگانت آشنا کن و مهرشان را هماره در دلم 
زنده بدار. دز همه کوجه بتین کوچه های وندکی. مرا بیره آنان بدار و به 
سرانگشت هدابتشان, به کمال و سعادتم رسان. 


رحیما! هرگز دست یاری آنان را که حجت روشن تو در دنيایند, از من دور 
مدار و مرا دور از آنان. تهی از مهرشان و چشم بسته از هدایتشان مخواه 
که هی راهرو, بی هدایت رهنما؛ ره تجوید و هیچ گم گشته, بی پاری بلد 


راه, به مقصد نمی رسد. 


ص: 601 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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